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 چكيده

در  زوجين  راهبردهاي  پژوهش حاضر با هدف واكاوي       
 از طريق   داده ها.  زناشويي انجام شد    تعارضات  با  مواجهه

 زن و مرد متأهل كه با         40مصاحبه نيمه ساختاريافته با     
. دي ش جمع آوري هدفمند انتخاب شدند،      رينمونه گروش  
ي، بر اساس   نه ايزم، منطبق با رويكرد نظريه      داده هاتحليل  

، مقايسه مداوم و كدگذاري انجام      داده هاغوطه ور شدن در    
ي مؤثر بر تعارضات        نه هايزم،   افته ها ي  اساسبر  .شد

، نيازهاي ارضانشده، موقعيت     اختلاف نظر:  زناشويي شامل 
ر، استرس آور، رفتارهاي متضاد، بدقولي، اشتباهات همس        

ي خانواده هافضاي مجازي، حضور در جمع، ارتباط با             
 . شرايط نامساعد اقتصادي است اصلي و
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Abstract 

The current research was done with the 
aim of exploring couple strategies in the 
face of marital conflict. The data were 
collected using semi-structured interviews 
with 40 married women and men who 
were recruited using purposive method. 
According to the grounded theory app-
roach, the data were analyzed by dipping 
into the data, ongoing comparison, and 
encoding. According to the findings, the 
contributing factors for marital conflict 
are: disagreement, unmet needs, stressful 
situations, conflicting behaviors, dishone- 
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 مقدمه

 از  زن  و  مرد  يك  اتحاد  ازدواج.  استروابط نزديك، مانند ازدواج، بخش مهمي از زندگي بزرگسالي              
 هم  با  را  خود  زندگي  بيشتر  است كه    زن و شوهري    منظومهيك    به  تبديل شدن  براي  متفاوت  ينه هايشيپ

؛ جسم )2005، 2و اسوالد ويلسون( مستقيمي بر روان ريتأثازدواج ). 2016، 1اِبونگ، ارِوانس و اي تيتا  (بگذرانند  
، 4سانتوس  و  باروسو  اسكورسولين ـ كامن، فونتين،   (و سلامت شغلي    )  2015،  3كي كولت ـ گلاسر و همكاران     (

 به اين رابطه    تواندي ماما يكي از عواملي كه       ،  گذاردي م)  2012،  5؛ ويسيمن، دمنتيوا، باكوم و بوليك      2016
، 7آماتو و دي بوئر   ( است   6صميمي آسيب بزند و حتي به فروپاشي زندگي زناشويي منجر شود، تعارض زناشويي              

نقش هاي   انجام  براي زوج ها    بين  استرس آور يا  تنش زا  يك حالت  عنوان     به مي توان  را  تعارض زناشويي ).  2001
در تعريفي ديگر، تعارض صحبت درباره        ).  2014،  8تولورن ليكي (كرد    تعريف  شوييزنا  مختلف در زندگي  

به عبارتي ديگر   .  ، دلايل، اهداف، اصول يا نيازهاي متفاوت و كشمكش براي منابع محدود است                 فرصت ها
، اهداف يا اصول با يكديگر      خواسته هاتعارض يك حالت ناراحتي است؛ وقتي دو يا چند شخص به علت تفاوت              

ي يك ازدواج   ك هايشراگرچه، تعارض زناشويي در ميان      ).  2013،  9اقبال، گيلاني و كمال   (در مخالفت هستند    
است؛ به    مهم و سودمند    يي،زناشو   تعارضات  ، اما بررسي  )2010،  10سانفورد(در نهايت اجتناب ناپذير است      

در زندگي  يثباتي  بو نارضايتي دت بهاست در بلندم ممكن  زياد شود،زوج هادليل اين كه اگر فراواني تعارضات    
: يي از جملهب هايآسخانواده را دچار  به طلاق هم منجر نشوند، اما ازدواج ها اين اگر  حتي.  شود  زناشويي منجر 

ي استرس ها، ايجاد   )2006،  11ديويس، وينتر و چيكيتي    ( منفي روي رشد رواني و اجتماعي كودكان            ريتأث

��/  

 اقدام به اتخاذ راهبردهايي     نه هايزمافراد در هر يك از اين       
ي، عدم  ابيعلت  گفت وگو، نيازشناسي، همياري،       هم چون

تذكرگري، زمان شناسي، درك نياز ارتباطي، عدم               
تواني م  . كردن و غيره كرده اند    شرمسارموضع گيري، عدم   

نتيجه گرفت كه هرچند بروز تعارض در روابط زناشويي            
 است، اما راهبردهاي اتخاذشده توسط            ريناپذاجتناب 

ي تعارض برانگيز،   نه هايزمزوجين در مواجهه با اين            
ي اين تعارضات را از بين برده و           بحران ساز اثر    تواندي م

 افزايش صميميت، تكامل        هم چونپيامدهاي مثبتي     
ي، جذب احترام و غيره را دربر           فرصت سازشخصيتي،  
 .داشته باشد

 

همسران، زندگي     يي،عارضات زناشوت  :كليدواژه ها
 ينه ايزمزناشويي، نظريه 

 
 

 

-sty, spouse's mistakes, cyberspace, com-
munity attendance, communication with 
families-of-origin, and unfavorable econo-
mic conditions. In such situations, people 
adopt such strategies as dialogue, need 
identification, assistance, etiology, lack of 
warning, timing, understanding communi-
cational needs, non-positioning, not sham-
ing, etc. One can conclude that although 
the occurrence of conflicts in marriages is 
unavoidable, the adopted strategies of the 
spouses in face with these disputing gro-
unds might eliminate the effects of these 
conflicts and contribute to positive outco-
mes like increased intimacy, personality 
evolution, making opportunities, increased 
respect, etc. 
 
Keywords: Marital Conflicts; Couples; 
Marital Life; Grounded Theory. 
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 از  كودكان  ، دور كردن  )2006،  12كامينگز  و  استرج اَپل، ديويس،  (دو سال   شديد خصوصاً براي كودكان زير       
، )2015،  13ديلون و همكاران  ( و اعضاي خانواده     زوج هاهمديگر و والدين و آسيب رساندن به سلامتي جسماني           

 خاص يهاي ماري بسلامتي كمتر و با  از ارتباط بين تعارضات زناشويي پژوهش ها از سوي ديگر، برخي      .كندي م
پژوهشگران ).  2006،  14براي مثال، امِپت و پيپولا     (گزارش دادند     مزمن  درد  و  قلبي  بيماري  سرطان،  مانند
 تعارضات زناشويي را با مشكلات مربوط به سلامت رواني از جمله افسردگي و اضطراب مرتبط                       نيهم چن

 ). 2002، 17وودين و ؛ كتز2007، 16كامينگز و موري گيك ـ ؛ پاپ،2007، 15همكاران و ويتون (دانسته اند
 آن  پيامدهاي  و  تعارض  مختلف  سبك هاي  به  تعارضات زناشويي،   زمينه  درپژوهش ها  بسياري از    

 20ارك منـا، استوري اصيل و م ـدر همين راست  .  )2010،  19؛ فلدمن 2010،  18براي مثال، چانگ    (دـرداخته انـپ
ي را كه به ايجاد تعارض زناشويي منجر           نه ايزم  10در پژوهشي،   )  2013،  21، به نقل از هميلتون     1990(
 يا  الكل  دوستان،  تفريح،  مذهب،  مسائل جنسي،   ، خانواده ها ارتباطات،:   از عبارتند، شناسايي كردند كه     شودي م

كاهش )  2007  (23يا كلور و جانسون   )  2003  (22در پژوهش ديگري فينچام   .  حسادت  و  كودكان  مخدر،  مواد
 . ا يكي از علل افزايش تعارضات زناشويي گزارش دادندرضايت و صميميت زناشويي ر

در اين راستا برخي پژوهشگران در زمينه علل ايجاد         .   يك پديده فرهنگي است    نيهم چنتعارض زناشويي   
، 24بأس به پژوهش    وانـتي مال،  ـه عنوان مث  ـب.  رده اندـكي  ن فرهنگيبي  پژوهش هاتعارضات زناشويي اقدام به     

 محبت، اعتماد، تعهد و درك و        هم چوناشاره كرد كه مواردي     )  2015ديلون و همكاران،    ، به نقل از     1989(
 موجب ايجاد تعارضاتي در زندگي زناشويي         نه هايزميي معرفي كرد كه نبود اين         نه هايزمفهم را به عنوان      

ا مورد   جامعه مختلف ر    186ي موجود در     داده ها)  1989  (25در پژوهش بين  فرهنگي ديگر بتزيك     .  شودي م
 منجر  خانواده ها دلايل براي ايجاد تعارضات زناشويي كه گاهي هم به طلاق در              نيج تريرابررسي قرار داد كه     

از سوي ديگر مثلاً در       .  غيره گزارش كرد    و مرد اقتصادي  وضعيت زن، خيانت جنسي، شكلات را م   شدي م
 اما  ، شده اند متمركز  كار  تقسيم  مسأله در مورد علل تعارضات زناشويي عمدتاً روي           پژوهش هاجامعه آمريكا   

در ). 2015ديلون و همكاران، (تعارضات حول اين موضوع بسيار اندك باشد         ي ديگر  فرهنگ ها در  است  ممكن
ي ارتباطي و مسائل مالي مهارت هاي فردي و اجتماعي زوجين، فقدان تفاوت ها)  1394(ايران رزاقي و اسلامي     

سه )  1394(در پژوهش ديگر حاجي حيدري، اسمعيلي و طالبي          .  كردندرا مهم ترين علل تعارض شناسايي       
 جنسي و   مسائل(، روابط همسران    ) گذشته مسائل روان شناختي،   مسائل( فردي   مسائل؛  تعارض هاعلت عمده   
. بودند)   فرهنگي و اقتصادي   مسائل(و جامعه   )   اخلاقي، عدم همساني، تغيير در شرايط زندگي       مسائلجسمي،  

 صميمي، بخشي از زندگي زناشويي هستند كه        رابطهتوجه به آنچه گفته شد، تعارضات، شبيه هر          بنابراين با   
، 26ويلموت و هاكر    (نديآي م، اهداف و علايق به وجود        خواسته هادر نتيجه عدم توافق زوجين بر سر نيازها،           

توافقات زوجين بر سر    در تعاملاتي كه به عنوان اساس همه روابط زناشويي است، ناسازگاري و عدم               ).  2007
؛ پس تعارضات در زندگي زناشويي امري طبيعي است؛ زيرا آن ها موجب                 شودي ممسائل زناشويي آشكار     

). 2017اسلامي،  ( و همين امر زندگي زناشويي را پايدارتر از قبل خواهد كرد             شودي م زناشويي   رابطهاستحكام  
، آگاهي زوجين از    شودي متحكام و پايداري زناشويي      يكي از دلايل اين كه تعارضات موجب اس       رسدي مبه نظر   

 . عدم توافقات در گفت وگوي روزانه و عادي بين خودشان است

��/  /:...ر مواجهه با تعارضات زناشوييواكاوي راهبردهاي زوجين د                                
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راهبردهاي حل  .  اما آنچه در اين پژوهش مورد تأكيد قرار گرفته است، راهبرهاي حل تعارض است                   
، 27مرچند( هستند   وافق هاتتعارض، رفتارهاي بين فردي مورد استفاده در بافت يك رابطه براي حل عدم                  

 زوج  373روي  )  2010  (28ايلوان  مك  و  اوربوچ  براون،  در همين رابطه، پژوهشي توسط برديت،       ).  2004
حل راهبردهاي  كيفيت و ثبات زناشويي با      به اين نتيجه رسيدند كه      نويسندگان  انجام شد،   آمريكاي شمالي   

 رفتارهاي  شامل  راهبردها  اين.   هستند در ارتباط كه توسط هر زوج مورد استفاده قرار مي گيرند،            تعارضي  
) 1994  (30كورداك).  1994،  29گاتمن(هستند    دخيل  زناشويي  تعارضات  مديريت  در  كه  است  بين فردي

 33پذيرش  ،32عقب نشيني  ،31مثبت:  از جمله   دسته  چهار   به تواني مراهبردهاي حل تعارضات را       كه  پيشنهاد كرد 
 سازش  و  ي مانند مذاكره   سازنده ا ي راه ها از  مثبت، زوجين   تعارض  حل  در سبك .   تقسيم كرد  34درگيري  و

قب نشيني شامل  ع.  هر دو آنان است      به سود    كه اين روش    كنندي ماستفاده    اختلافات خودشان   حل  براي
 كه  شودي  م همين امر موجب  و  موجود است   دوره هاي طولاني سكوت و امتناع از بحث در مورد مشكلات              

 براي اجتناب از بحث بيشتر       يهرگونه راه حل  با قبول     پذيرش.   به نظر برسند    علاقهي بو  زوجين از هم دور      
 و   قبل از اين كه هر يك از طرفين بتوانند نظر خود را بيان يا از ديدگاه خود دفاع كنند                       ؛مشخص مي شود 
كورداك، (  دادن كنترل عاطفي يا رفتاري مي شود       شامل حملات شخصي، توهين و از دست       سرانجام درگيري   

1994 .( 
 سطوح كيفيت   و  حل تعارض   ي سبك ها بين  ارتباط  گذشته،  يك دهه   طول  در  انجام شده  مطالعات

؛ 2014،  37؛ شايرن و همكاران   2010،  36راسل  و  ناليت  ؛ مك 2012،  35دوش و تيلور    (كندي  م تأييد  را  زناشويي
 ). 2013، 38ويلدورا برگن، لامبرت، فينچام و دي ول

، داراي اهميت   كنندي م را حل     شانيتعارض هاي متفاوت   فرهنگ هايي كه افراد در      اه هاربنابراين، فهم   
 فرهنگ  ريتأثي خانواده و ازدواج به طور اجتناب ناپذيري تحت         مؤلفه ها؛ زيرا   )1989،  39ترادياس(زيادي است   

 مختلف؛ چه در    يپژوهش هابا بررسي   .  )2005،  41 به نقل از شن     ،1988  ،40دامزآ  (رنديگي مهر جامعه قرار    
 به صورت مجزا يا در مورد علل پژوهش هاداخل ايران و چه در خارج از ايران، پژوهشگران دريافتند بيشتر اين         

 اين تعارضات روي فرد خانواده و فرزندان بگذارد، انجام شده است؛             تواندي متعارضات، راهبردها يا نتايجي كه      
شناسايي و هم راهبردها را     )  ايران( توجه به فرهنگ كشورمان      از اين رو پژوهش جامعي كه هم تعارضات را با         

براي (ي ايراني   خانواده هابا توجه به تجربيات خود زوجين و با وجود تغييرات و موضوعاتي كه در حال حاضر                  
 يك شكاف در    تواندي مبا آن روبه رو هستند، اكتشاف كند، صورت نگرفته است كه اين             )  مثال، فضاي مجازي  

بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، هدف   .  باشد)  ايران(لمي در زمينه تعارضات زناشويي در كشورمان        ادبيات ع 
 .زناشويي است تعارضات با مواجهه در زوجين راهبردهاي از پژوهش حاضر تدوين واكاوي

 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

 رويكرد  43»ينه ايزمنظريه  «ش، از روش    در اين پژوه  .   است 42ي كيفي پژوهش هاپژوهش حاضر از نوع       
ت زنان و مردان متأهل در        تفسير و تحليل تجربيا    ،  براي فهم ،  )1998(سيستماتيك استراوس و كربين       

ي است كه مستقيماً از      ه اينظري،  نه ايزم  هينظرمنظور از   .  استفاده شد »  تعارض زناشويي «خصوص پديده   

��/  
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ستراوس و كربين،   ا  (شده انده صورت منظم گردآوري و تحليل       يي استخراج شده كه در جريان پژوهش ب       راه ها
ي استخراج شده ارزش نظريه    هاي تئور،  )1998( استرواس و كربين      گفتهبه  .  )1390افشار،  :  ، ترجمه 1998

ي جمع آور از طريق     هاي تئوراين  .  دي شوم مورد مطالعه منشعب      دهيپدداده بنياد به صورت استقرايي از         
 داده هاي جمع آور؛ بنابراين شودي مي تجربي و تجزيه و تحليل آن ها، كشف و توسعه داده            داده هاسيستماتيك  

بنابراين .  )1390افشار،  :  ، ترجمه 1998ستراوس و كربين،    ا(و بسط نظريه، ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند          
مورد مطالعه، بدون   ي به دست آمده از بستر         داده ها همه جانبه منشعب از      هينظر گفت ارائه يك      تواني م
ي در پژوهش موجود     نه ايزم  هينظر استفاده از     عمدهي موجود دليل     هاي تئور گرفتن فرضيات و      ش فرضيپ

؛ زيرا با موقعيت تناسب دارد، در عمل واقعاً كارآمد است، افراد           كندي مي بهتري ارائه    ن هاييتباين نظريه   .  است
يي را كه هاي دگيچيپ همه تواندي م و   كندي من ها را درك    موجود در يك محيط را در نظر گرفته و احساسات آ          

ي، اين  نه ايزم  هينظردليل ديگر استفاده از      ).  2002،  44كراسول(، نشان دهد     شوندي مواقعاً در فرايند يافت      
يي استوار است كه به      گام ها مسأله محور است كه بر ارتباط دادن مراحل و             هينظراست كه اين نظريه يك       

ي روش هاي با ساير    نه ايزم  هينظرتفاوت روش   ).  1392محمدپور،    (كندي مر نظري مسأله كمك     تبيين ساختا 
 آن، حركت به ماوراي توصيف براي توليد يا كشف يك نظريه، يك طرح               مطالعهكيفي در اين است كه هدف       

ي، بهترين   انهيزم  هينظربر اين اساس، استفاده از روش        .  تحليل انتزاعي يا يك فرايند كنش يا تعامل است          
 تعارضات  دهيپدي كيفي جهت انجام اين پژوهش است؛ چراكه از توصيف صرف                  روش هاروش در ميان     

ي مقابله با مسأله    هاي استراتژفراتر رفته و به تبيين مسأله ارائه راهبردها،         )  زوجين(زناشويي از ديد كنشگران     
 كاملاً منطبق بر    داده ها بنابراين تجزيه و تحليل      .پردازدي مو بررسي پيامدهاي اين راهبردها، از نگاه كنشگران         

 پژوهش و هم چنين منطبق بر نظر كنشگران و به دور از ارائه نظريه بر اساس نظريات و                         نهيزمبستر و   
 .ي موجود استهاي تئور

ي رايج در    روش ها كه از     46ي هدفمند رينمونه گ بر اساس روش       45مشاركت كنندگاندر اين پژوهش     
 تحقيقات كيفي، هدف نه تقليل پيچيدگي از ن گونهيااما از آنجايي كه در .  شدندانتخابفي است، تحقيقات كي

فليك، (ي است   نه ايزمطريق تجزيه مسائل به چند متغير؛ بلكه افزايش پيچيدگي از طريق افزودن اطلاعات                
هدفمند افراد نيست؛ بلكه ي صرفاً انتخاب رينمونه گ؛ بنابراين هدف پژوهشگر از )1392، ترجمه جليلي، 2006

 رودي مي نظري پژوهشگر به سراغ افراد يا رويدادهايي          رينمونه گدر  .  ي نظري است  رينمونه گهدف پژوهشگر   
، 1998ستراوس و كربين، ا( كند تري غن را به حداكثر برساند و مقولات پژوهش را    هاي گوناگونكه امكان كشف    

 به كدگذاري و تحليل آن ها داده هاي جمع آور، پژوهشگر در حين ي نظري رينمونه گدر  ).  1390افشار،  :  ترجمه
ي جمع آوريي را در كجا     داده ها كه در ادامه كار چه       رديگي م و به منظور بهبود نظريه خود تصميم          پردازدي م

ي نظري تا زماني كه مقولات پژوهش به اشباع         رينمونه گ).  1978،  47گلاسر(كند و با چه كساني صحبت كند        
، ادامه  ) به خوبي پرورده شده باشند      مقوله ها تازه و مهمي به دست نيايد و           دادهيعني هيچ   ( برسند   نظري

در پژوهش حاضر پژوهشگران تا نيل به اشباع          ).  1390افشار،  :  ، ترجمه 1998ستراوس و كربين،    ا  (ابدي يم
ادند و در نهايت پس از       ي خود با افراد ادامه د      مصاحبه هانظري و اطمينان از كفايت مقولات پژوهش، به            

 با توجه به     شركت كنندگان.   مرد متأهل اشباع نظري در پژوهش حاصل شد            20 زن و     20مصاحبه با    
قرار .  2برخورداري از احساس رضايت زناشويي به صورت خوداظهاري،          .  1ي ورود به پژوهش شامل       ملاك ها
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 آمار ثبت شده در پديده طلاق در اين         به دليل اين كه بيشترين   ( سال   45 تا   20گرفتن در دامنه سني بين       
به دليل اين كه در ادبيات مربوط به كيفيت زناشويي (دارا بودن حداقل يك فرزند . 3؛ ) سني قرار داشتنددامنه

عدم استفاده از داروهاي اعصاب ـ روان       .  4و  )  در جوامع غربي ورود فرزند همراه با كاهش كيفيت زناشويي بود          
 .انتخاب شدند) شودي موجب كاهش تعامل و ارتباط بين زوجين و افزايش تعارضات مصرف داروهاي رواني م(

 
 

 نمونه هاي جمعيت شناختي هاي ژگيو: 1جدول 

 مشخصات تعداد

 مرد 20

 زن 20
 ميانگين سني 10/34

 دامنه تغييرات سني 45-25

 دامنه تعداد فرزندان 3-1

 سيكل 2

 ديپلم 5

 فوق ديپلم 5

 ليسانس 15

 فوق ليسانس 11

 تحصيلات

  دكتري 2

 كارمند 21

 آزاد 9

 نظامي 3

 روحاني 1

 خانه دار 6

 اشتغال

 
 مصاحبه بر اساس چند محور سؤالات. ي نيمه ساختاريافته استفاده شد   مصاحبه ها از   داده هابراي گردآوري   

 و ابعادي دارد؟    هاي ژگيو چه   ده هاشونپديده تعارض زناشويي از ديد مصاحبه       :  ي شد؛ از جمله   زيطرح راصلي  
 چه راهبردهايي   شونده ها؟ مصاحبه  كدام اند  شونده ها و شرايط بالقوه تعارضات زناشويي از ديد مصاحبه         نه هايزم

 چه  شونده ها؟ راهبردهاي اتخاذشده توسط مصاحبه      كنندي مرا در مواجهه با پديده تعارض زناشويي اتخاذ            
 پيامدها و نتايجي دارد؟ 

اهداف در ابتدا   .  مورد مصاحبه قرار گرفتند     1396ماه  خرداد تا   1395مهر    يبين ماه ها   اركت كنندگانمش
 .شداخذ ضبط كامل مصاحبه شد و رضايت آن ها جهت  بيان پژوهششركت كننده در افراد كلي پژوهش براي  

يك كد عددي     ه هادر گزارش داده ها به هر يك از شركت كنند           كه    كننده ها اطمينان داده شد     به شركت 
 هر زماني كه     حق خروج از مصاحبه      نيهم چن.  شودي و از ذكر نام آن ها پرهيز م          شودي م  اختصاص داده 

تمامي .   دقيقه بود  60 تا   45زمان مصاحبه ها به طور متوسط بين         .داده شد    به آن ها  بخواهند،شركت كنندگان  
و  مصاحبه هافرايند انتخاب افراد، انجام . شدندمصاحبه ها به صورت كامل ضبط و سپس به صورت متني پياده         

 ادامه يافت؛ يعني تا جايي كه هيچ داده جديدي به دست             48 تا زمان رسيدن به اشباع نظري      داده هاي  گردآور
 ).2008، 49اشتراس و كربين(نيايد و مناسبات ميان مقولات به دست آمده به خوبي مشخص شده باشد 
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، 51يري، انتقال پذ 50، از معيارهاي باورپذيري    ل هايو تحل    بر يافته ها  يذاربخشي و صحه گ   براي مشروعيت 
به منظور تضمين باورپذيري از روش     .  استفاده شد )  1985  (55لينكلن و كوبا    53يريدپذيي و تأ  52يرينان پذياطم

 فرايند  گرفته، در يك   در اين راستا تمامي مضامين استخراجي و تفسيرهاي صورت         .  بازبيني اعضا استفاده شد   
، داده هاو در مرحله تحليل      طول مصاحبه ها    هم چنين در    .دوطرفه بين نگارندگان مورد بازبيني قرار گرفت        

كه آيا تفسيري  شدي ، از آن ها سؤال مشود، برداشتي متفاوت از منظور شركت كننده ها شدي چنانچه احساس م
 تلاش شد تمام جزئيات مربوط      يرين انتقال پذ به منظور تضمي  .  صحيح است يا نه     ،شده برداشت   ام هايكه از پ  

 ،رو  ش يموانع پ   نيو هم چن   شركت كننده هامصاحبه با   گرفته براي     اقدامات صورت  وبه مفاهيم اصلي و فرعي      
برخوردار از شرايط   (د مشخصي از افراد     تعدا  در خصوص قابليت اتكا به يافته ها نيز تلاش شد تا          .  شودتشريح  

ييدپذيري نيز تمام مصاحبه ها به     أ براي تضمين ت   . انتخاب شوند  هدفمندي  ريش نمونه گ  رو به)  ورود به پژوهش  
ال يا موضوع بحث، مكالمات به      ؤدر بخش يافته ها نيز تلاش شد متناسب با س         .   شد ياده سازي پ ودقت ضبط   

 .صورت لفظ به لفظ ارائه شود
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 يافته ها

، شوندي م مقولات مختلف و متعددي شناسايي        كدگذاري باز،  مرحلهدر طول   :  »تعارض مثبت «:  پديده
 گردندي مت به شرايط، راهبردها يا پيامدها بر      مقولا، برخي   مربوط اند مورد نظر    دهيپدت به   مقولابرخي از اين    

 ). 1390افشار، : ، ترجمه1998ستراوس و كربين، ا(
ز، متوجه شدند كه      و مرحله كدگذاري با     مصاحبه ها  هيكلدر پژوهش حاضر، پژوهشگران پس از مرور          

) به عنوان مسأله اصلي پژوهش    ( در عين حال كه تجارب مختلفي از تعارضات زناشويي خود            مصاحبه شوندگان
 منفي و مخرب تلقي     تجربه، اما اين تعارضات را به عنوان يك          كرده اندتحت عناوين و تعابير مختلف، گزارش       

محوري، مقولات مربوط به تجارب مختلف          بر اين اساس پژوهشگران در مرحله كدگذاري             .  كنندي نم
، قرار  »تعارض مثبت « واحد يعني     دهيپدمصاحبه شوندگان در مورد تعارضات زناشويي را تحت عنوان يك             

در .  دادند و ساير مقولات را به عنوان مقولات فرعي در سه گروه شرايطي، راهبردي و پيامدي جايگزين كردند                 
 پژوهش يعني   دهيپدوضيح و تحليل ساختار و فرايندهاي مرتبط با             گفت مقولات فرعي به ت      تواني مواقع  

 . شودي مدر ادامه به بررسي بيشتر پديده پرداخته . دنپردازي م» تعارض مثبت«
 تغيير در لحن حرف زدن،      هم چون شامل مواردي     شونده هاي تعارض زناشويي از ديد مصاحبه        هاي ژگيو

 ت هايمسئولي نسبت به انجام      زگيانگي بي و جسمي منفي،      ي كلام واكنش هاكاهش صميميت كلامي، بروز      
، عدم تمايل به حضور       )ي نسبت به آشپزي و نظافت منزل و غيره            ليمي بعدم خريد مايحتاج زندگي،       (

طولاني مدت در خانه و حضور بيشتر در محل كار، سرگرم شدن بيشتر به امور شخصي، تماشاي تلويزيون و                    
امور فرزندان، صميميت بيشتر با فرزندان نسبت به همسر، خواب زودهنگام،             مطالعه كتاب، سرگرم شدن به      

ي خانوادگي، افزايش حساسيت نسبت به گفتار و رفتار            جمع هاي و عدم تمايل به شركت در           نيگزيي تنها
 هاي ژگيوبروز اين   .  ديگران، كاهش روابط با خانواده همسر و افزايش روابط با خانواده خود و غيره است                    

 در اين پژوهش،    شركت كننده هاي  گفته ها وقوع تعارض در روابط زناشويي است، اما با توجه به               دهندهنشان
ي تعارض  نشانه ها و   هاي ژگيوبه اين معنا كه هرچند      .  صحبت كرد »  تعارض مثبت « در اينجا از نوعي      تواني م

 در روابط زناشويي مختلف،     هاي ژگيو است، اما ابعاد يا شدت اين        رياجتناب ناپذي امري   ايي زناشودر هر رابطه    
 بري اين پژوهش كه     شركت كننده ها براي   هاي ژگيو گفت ابعاد و شدت اين        تواني ميكسان نيست؛ بنابراين    

 . ي ورود به پژوهش، ميزان بالايي از رضايت زناشويي را گزارش داده بودند، شديد نيستملاك ها اساس
 كه هرچند لحن صحبت در ميان زوجين تغيير             شودي مدلال   است شونده هاي مصاحبه  گفته هامثلاً از    

يا هرچند زوجين در چنين حالتي به سمت امور شخصي و             .  رودي نم، اما به سمت فحاشي يا اهانت         كندي م
 و تمايل بيشتري به محيط كار و دوستان يا خانواده اصلي، از خود                شوندي مي از خانواده كشيده     نيگزيي جدا

همين مسأله ما را به     .  اين به معناي قهر از خانه يا عدم حضور طولاني مدت در خانه نيست            ، اما   دهندي منشان  
سمت شناخت زمينه تعارضات زناشويي و راهبردهاي اتخاذشده توسط اين افراد در موقعيت تعارض زناشويي                

، روابط زناشويي ي مختلفينه هايزمشرايط و . پيدا كنيم» تعارض مثبت«ي از مفهوم  ق تريعم تا فهم    كشاندي م
، مانع از كنندي م اتخاذ نه هايزم؛ اما راهبردهايي كه افراد در هر يك از اين كندي مرا مستعد تعارض و درگيري 

 بر وقوع تعارضات زناشويي را        مؤثر زمينه   10ما  .  دي شوم بر رابطه زناشويي      نه هايزماثرگذاري منفي اين     
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ي موجود را بررسي و در نهايت          نه هايزمسط افراد در     شناسايي كرديم، سپس راهبردهاي اتخاذشده تو        
 . ميكرده اپيامدهاي منتج از اتخاذ اين راهبردها را تشريح 

 موقعيت محل سكونت، چگونگي و       هم چون بر سر مسائل ريز و درشت زندگي          اختلاف نظر:  اختلاف نظر
 تواندي م نحوه تربيت فرزندان و غيره ي براي زندگي،  هدف گذارميزان رفت وآمد با ديگران، خريد وسايل منزل،        

يكي از راهبردهايي كه مانع از بروز تعارض در شرايط             .  زمينه بروز تعارضات عمده در رابطه زناشويي شود         
 اختلاف نظر«:  11مرد شماره   .   است اختلاف نظر، آمادگي رواني زوجين نسبت به مسأله          دي شوماختلاف نظر  
يعت و ژنتيك متفاوت آن ها وجود داره، ولي مهم اين است كه ما                  شوهر به لحاظ ساختار طب     بين زن و     

 . »توانستيم تو اين اختلاف نظرها رشد كنيم و همديگه رو كامل كنيم
 بررسي سود و زيان راهكارهاي مختلف، تلاش براي متقاعد و               هم چونيي  هاي ژگيوگفت وگومحوري با   

 و به دور از تعصب و پافشاري براي به كرسي نشاندن             ت و دلايل منطقي   استدلالاهمراه كردن همسر با ارائه      
 زوجين در مواجهه با مسأله        مؤثرنظر خود و انعطاف در پذيرش نظر و خواست طرف مقابل، راهبردهاي                 

 به تفاهم و در     اختلاف نظرجذب موافقت خودخواسته و آگاهانه طرف مقابل و تبديل زمينه           .  اختلاف نظر است 
 ديگوي مخانمم  «:  3مرد شماره    .   پيامد اتخاذ راهبرد گفت وگومحوري است       ي مشترك، ريم گيتصمنهايت  
يا من رفت وآمد با ديگران را خيلي        .   بريم سفر  گمي م، ولي من    بچه ها را ذخيره كنيم براي آينده        مانيپول ها

مشترك فقط به يه نتيجه     .   يكي شده باشه، نه    ق مانيسلادر گذر زمان نه اين كه      .  دوست دارم ولي خانمم نه    
 . »كنهي م و يه وقتايي او دلايل من رو قبول كنمي ميه وقتايي من دلايل او را قبول . ميرسي م

نيازهاي ارضانشده جسمي و عاطفي زوجين كه عمدتاً ريشه در برخي مسائل كلان              :  نيازهاي ارضانشده 
ارضاي نياز و ابراز نياز     ي زوجين و عدم فراگيري و آشنايي با          ريجامعه پذ ناكارآمدي جريان    هم چونفرهنگي  

نيازشناسي رفتاري، درك رفتار جايگزين و        .  ي بروز تعارض زناشويي است     نه هايزم  نيمهم تردارد، يكي از     
به عنوان مثال    .  ي است نه ايزمصراحت كلامي، راهبردهاي اتخاذشده توسط افراد در مواجهه با چنين                 

ي همسر بر اساس نوع رفتار وي، در زماني كه            ته هاخواسنيازشناسي رفتاري، به معناي آگاهي از نيازها و           
فرهنگ كلامي ابراز نياز در ميان زوجين به خوبي آموزش و دروني نشده است، يكي از راهبردهاي اتخاذشده                   

 و خيلي كم     زندي م و كم حرف      درون گراستشوهر من يه فرد      «:  3زن شماره   .  در چنين شرايطي است    
.  خوشحال يا ناراحت است يا به چه چيزي نياز دارددانمي نم حتي وقت هاي من خيل. ديگوي م را شيخواسته ها

 . » و احساسش چيستخواهدي مولي كم كم ياد گرفتم كه از رفتارهايش بفهمم چه چيزي 
راهبرد ديگر، درك رفتارهاي جايگزين است كه اشاره به رفتارهايي دارد كه به جاي ابراز علاقه و توجه                     

 گوينده خوبي هستند، ولي آقايون        خانم ها«:  6زن شماره   .  شودي م همسر اعمال     كلامي و جسمي، توسط    
يه بار به شوهرم معترض      .  كنندي م را در قالب كارهاي ديگري بيان         داشتن شون و بيشتر دوست      نديگوي نم

به نظرت من از صبح     .  يي دوسم داري؟ بهم گفت دوست داشتن به دل هست، نه به زبان            گوي نمشدم كه چرا    
 به خاطر براي كي؟ با ذوق ميام خانه و اين كه سر موقع ميام خانه براي چيست؟ خب                    كنمي ما شب تلاش    ت

 .»ي كه به تو دارمعلاقه ا

�
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 تولد اولين فرزند، اضافه شدن تعداد فرزندان، يا           هم چونيي  ت هايموقعشرايط و    :  استرس زاموقعيت  
يي است كه روند عادي و معمول زندگي را تغيير داده و              نه هايزماشتغال زن به كار بيرون از خانه، از جمله            

ي زوجين و تضمين همياري     ريت پذيمسئولدر صورت افزايش    .   رابطه زناشويي را مستعد تعارض كند      تواندي م
 را به فرصت نزديكي،      استرس آوري  ت هايموقع اين   تواني م،  )مخصوصاً شوهر نسبت به زن     (عاطفي زوجين   

وقتي بچه چهارمم به دنيا آمد احساس كردم تعادل           «:  2زن شماره   .  بديل كرد صميميت و تكامل بيشتر ت     
 را از قبل بيشتر كرد و در زماني كه من         شيت هايمسئولزندگيم به هم خورده، اما شوهرم خيلي دلداري داد و           

ه و كارهاي شخصي آن ها رو بيشتر شوهرم انجام            رسي مي ديگه   بچه هامراقب اين بچه هستم، شوهرم به         
 . »هدي م

يي در رابطه زناشويي، عمدتاً      دروغ گوي و حتي     پنهان كارگرايش به   :  رفتار متضاد با خواست همسر    
يي است كه يكي از طرفين به آن تمايل دارد و طرف              ت هايموقعناشي از مواجهه زوجين با برخي شرايط و          

 طرف مقابل را در مورد مخالفت و     در چنين شرايطي هر يك از زوجين يا بايد بتواند         .  مقابل با آن مخالف است    
قانع شدن يا  .  موافقت خود با آن مسأله قانع كند، يا بايد بتواند بر اساس دلايل و نظر طرف مقابل قانع شود                     

علاوه بر آن در صورت انجام رفتارهايي       .  دي شومقانع كردن، مانع از ماندگاريِ درگيري و تعارض ميان زوجين           
. ي آن مسأله از همسر استپنهان كاراست، بهترين سياست راستگويي و عدم   كه مخالف خواست و نظر همسر       

ي بد  نه ايزمدروغ در هر    «:  5زن شماره   .  جلب اعتماد و موافقت همسر، نتيجه اتخاذ چنين راهبردي است           
است، مثلاً اين كه من بروم خانه خواهرم ولي چون شوهرم مخالف است از او پنهان كنم، يا پولي رو به كسي                       

 از  گه به ضررم باشه، چون بعداً ا       گه، حتي ا  ميگوي مهر چيزي رو به همسرم       .  دهم و نگذارم شوهرم بفهمد    ب
 .»هري مكس ديگه اي بشنوه، بدتر است و اعتمادمون از بين 

، زمينه مؤثري در ايجاد و تقويت         وعده ها عمل به     عدمبدقولي و   :  وعده هابدقولي و عدم عمل به       
در موقعيت بدقولي، تشنج و خشونت، عمدتاً از سوي زوجِ قربانيِ               .   نبودن است مهمي و   تياهمي باحساس  

تمرين سعه صدر و    .  دي شوم و سپس در فرايند دوسويه، خشونت ميان زوجين تقويت             شودي مبدقولي آغاز   
ي، راهبردي است كه با ش قضاوتيپعدم واكنش تهاجمي، در نظر گرفتن احتمال وقوع وقايع غيرمنتظره و عدم  

، در بيشتر موارد،     شونده هابه گفته مصاحبه   .  دي شوموجود سختي اعمال آن، اما توسط زوجِ قرباني اعمال             
 تواني مي است كه در صورت جويا شدن دلايل بدقولي،        نشده اي نيببدقولي ناشي از اتفاقات غيرمنتظره و پيش       
 ساعت چهار   گفتي م مثلاً   شيهاي قولبدآن اوايل سر    «:  7زن شماره   .  از وقوع تعارضات سنگين پيشگيري كرد     

. ، ولي كم كم ياد گرفتم اول دليل دير آمدنش رو بپرسم            كردمي م، دعواي حسابي    آمدي م، ولي ديرتر    ميآي م
 خوب نيست و بايد از هر       ماني مالآمدم بيايم يكباره يك مشتري خوب آمد، ما هم كه شرايط             :  گفتي ممثلاً  

 . حق با اوست و من نبايد يك طرفه به قاضي برومديدم واقعاً» .فرصتي استفاده كنيم
در رابطه زوجين اين امكان وجود دارد كه يكي از زوجين مرتكب اشتباهي               :  مواجهه با خطاي همسر   

، بدترين راهكار در اين زمينه،       شونده هابه عقيده مصاحبه   .  شود و رفتار و گفتار ناشايستي از خود بروز دهد           
ر آگاه كردن همسر از بدي رفتارش يا تذكر مكرر به وي براي ترك رفتار اشتباه                    رفتار به منظو    كردني تلاف
 داشته و به لجبازي بيشتر منجر         معكوسي، عمدتاً نتيجه     ريخرده گتذكر مكرر در قالب نصيحت و         .  است

��/  



87 

 
 

 

ا  كردن ب  گوشزد، در اكثر موارد رفتارهاي اشتباه همسر از طريق            مصاحبه شونده هابر اساس تجربه    .  دي شوم
 را  تجربه اشمن خودم   «:  8زن شماره   .  شودي م و در قالب شوخي و خنده اصلاح           زيمحبت آماستفاده الفاظ   

 زياد به او بگويم چرا اين قدر سرت توي گه هر چيزي رو چند بار پشت سر هم تذكر بدهم، مثلاً ا            نميبي م.  دارم
من هميشه از   .  رودي مشتر به سراغ موبايلش      و بي  كندي مموبايلته؟ بيا يه كم به من كمك كن و غيره، تازه لج             

 بچه ها الان كه ميگوي ممثلاً در خصوص همين استفاده از موبايل به همسرم   .  كنمي م استفاده   زيمحبت آمزبان  
 ».هستند، بيا با هم خوش بگذرونيم، دل مون برات تنگ شده و غيره

ض برانگيز در روابط زوجي در حال حاضر        ي اصلي تعار  نه هايزمموبايل يكي از    :  موبايل و فضاي مجازي   
 راهبرد اتخاذشده توسط    نيمهم تر گفت اولين و     تواني م  شونده هابر اساس تجربه مصاحبه    .  شودي ممحسوب  

 هم چونعلاوه بر آن، مواردي      .  ي، داشتن برنامه زماني براي استفاده از موبايل است          نه ايزم در چنين     آن ها
 و اشباع خلأهاي     شودي م آنچه موجب جذب همسر به فضاي مجازي            شناخت نيازهاي همسر و توجه به       

كاري كه من   «:  10زن شماره   .  شودي معاطفي و رواني همسر، منجر به عدم اثرگذاري منفي فضاي مجازي              
 آن ها را قبل از اين كه برود در برخي از          كنمي مي همسرم آگاهي دارم و سعي       خواسته هاكردم اين است كه از      

، همسرم بيشتر سراغ موبايلش     شودي م هر وقت غر زدن من بيشتر         نميبي ممثلاً  .  ، برآورده كنم  ت هايسااين  
 . »ميگوي م يا انتقاداتم را در فرصت مناسب و با الفاظ محبت آميز كنمي م؛ بنابراين غر زدنم را كم رودي م

حساسيت و واكنش   ي مسائلي مثل صحبت كردن با تلفن همراه و رمز تلفن همراه، عدم                كاري مخفعدم  
تهاجمي نسبت به استفاده همسر از گوشي همراه و عدم مخفي كردن تلفن همراه در خانه و غيره از جمله                       

 وقت هاهيچ وقت تلفن همراهم را از همسرم مخفي نكردم، حتي بعضي           «:  9مرد شماره   .  راهكارهاي ديگر است  
ما حتي رمز موبايل همديگر را      .  يام فرستاده به همسرم مي گويم موبايلم را چك كن و ببين چه كسي برايم پ             

 . » حرف بزنيمل مانيموباتا حالا نه خودم و نه همسرم نشده به صورت پنهاني در اتاق با . ميداني م
ي دو طرف، يكي از       خانواده هاروابط با اطرافيان مخصوصاً       :  ي اصلي خانواده هامسائل مربوط به     

، مخصوصاً خانواده   خانواده هايي كه به دخالت     نه هايزميكي از   .  ي است ي بالقوه ايجاد تعارضات زناشوي    نه هايزم
، چنانچه شونده هابه عقيده مصاحبه . استآن ه، عدم استقلال مكاني از شودي مشوهر در زندگي زناشويي منجر    

ي فرهنگي  هاي ژگيوتلاش زوجين در راستاي استقلال مكاني از خانواده شوهر به دليل مسائل مالي يا                      
هر وقت مهمان داشتيم،    «:  1زن شماره   .   است خانواده هاان پذير نبود، بهترين راهبرد، كاهش وابستگي به         امك

 را زماني   هاي مهمانكم كم به اين نتيجه رسيديم كه       .  ميكردي مپدر و مادر شوهرم را از روي احترام بايد دعوت           
 و تازه   گرفتندي مزندگيم و غيره ايراد        وهيش،  دست پختم به   آمدندي مچون وقتي   .  بگيرم كه آن ها نيستند    

 .»شدي مي من بيشتر ت هايحساس
، كرده اندي اصلي عنوان    خانواده ها در ارتباط با     شونده هاعلاوه بر آن يكي از مسائل ضروري كه مصاحبه           

من هميشه پيشنهاد   «:  5زن شماره   .  ي و عدم ارجحيت خانواده خود نسبت به خانواده همسر است          همسان نگر
 كادويي براي پدر و مادر خودم بخرم، براي پدر        گها.   من خانواده اول به خانواده همسرم سر بزنيم، بعد         دهمي م

به علاوه به گفته زوجين مسأله مهمي       .  »كندي م، همين حساسيت رو كم      خرمي مو مادر شوهرمم عين آن را       
: 8مرد شماره   .  ي اصلي است  واده هاخان، درك نياز رواني يكديگر براي ارتباط با           دي شومكه مانع از تعارض      

. شومي نم جايي برود، من مانع او خواهدي ماو هم كه . شودي نم به خانه پدرم بروم، خانمم مانع خواهمي ممن «
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اين كارش باعث شده محبتم به او        .   كه به پدر و مادرم سر بزنم         دهدي محتي يه وقتايي خودش پيشنهاد       
 .»دوبرابر بشود
ي يكديگر و   خانواده ها، صحبت كردن در مورد      دهدي مي كه مكرر در ميان زوجين رخ         ينه هايزميكي از   

در چنين شرايطي زوجين به اتخاذ راهبرد شنوندگي و         .  ستآن هاي  حرف هاانتقاد به برخي رفتارها، باورها يا       
ن چني.  كنندي مسپس قضاوت منصفانه در عوض بروز واكنش تهاجمي نسبت به انتقادات همسر، اقدام                     

ي فرد  ت هايحساس موضع انتقادي و       تواندي م؛ حتي    كندي نمواكنشي نه تنها فضاي ارتباطي را متشنج           
 حساس بود و     خانواده اماوايل خانمم زياد روي رفتارهاي       «:  5مرد شماره   .   نيز كند  م تريملا را   انتقادكننده
 و اين باعث شده بود       دادمي مي او گوش    حرف ها من به جاي اين كه واكنش نشان بدهم، به            شدي مناراحت  

 . » من كم شدخانواده نسبت به ت هاشيحساس و كم كم كنمي محس كند كه دركش 
 در زندگي زناشويي، معلول صميميت بيش از حد با آن ها، به خانواده ها، دخالت شونده هابه عقيده مصاحبه 

 به جويا شدن مسائل زندگي         تمايل نيهم چن و   آن هامعني در ميان گذاشتن مسائل زندگي زناشويي با            
، راهبرد افراد جهت ممانعت از دخالت           خانواده هارازداري و عدم صميميت بيش از حد با               .  آن هاست
 و جزئيات زندگي ديگران مثلاً خواهرشوهرم، خواهر          بحث هامن خيلي وارد     «:  7زن شماره   .  ستخانواده ها

ي دارم و خودم را وارد جزئيات       اي خنثن يه حالت    اگر هم كسي از من چيزي بپرسد م       .  شومي نمخودم و غيره    
 و اين كه چه كار كرديم و كجا رفتيم و چي گفتيم امي زندگ، براي همين ديگران هم در مورد جزئيات       كنمي نم

 . »كنندي نم، ديگران هم دخالت كنمي نموقتي خودم دخالت . پرسدي نمو غيره 
 بروز تعارض زناشويي زماني است كه زن و شوهر در            ي بالقوه نه هايزميكي از   :  مشكل آفريني در جمع  
 و به تبع    كندي م با شخص يا اشخاصي در جمع درگيري و مشاجره پيدا             آن هاجمع ديگران هستند و يكي از       

حتي (ي و واكنش تهاجمي نسبت به همسر        ريموضع گعدم  .  شودي مآن زمينه تعارض بين زن و شوهر ايجاد          
 عدم دفاع از ديگران به بهانه حفظ آبرو، راهبرد زوجين در موقع بروز درگيري               و)  اگر حق با طرف مقابل باشد     
ي بروز تعارض زناشويي در جمع، زماني است كه بين خود           نه هايزميكي ديگر از    .  ميان همسر و سايرين است    

عدم واكنش در لحظه و درگيري متقابل لفظي يا جسمي نسبت            .  ي رخ دهد  مشاجره ازن و شوهر درگيري و      
ه رفتار بد همسر در حضور ديگران، واگذار كردن حل مسأله به خارج از جمع ديگران يا بيان ناراحتي از                         ب

همسر در قالب شوخي و خنده، از جمله راهبردهاي اتخاذشده در موقع بروز ناراحتي و دلخوري از همسر در                     
، ايشان واكنش نشان    شود يم كه خانمم ناراحت     زنمي موقتي در جمع يك حرفي      «:  8مرد شماره   .  جمع است 

؛ البته نه   دهمي م، اما من توي جمع واكنش نشان         دهدي م وقتي تنها شديم به من تذكر         گذاردي م،  دهدي نم
 . »رسانمي مناراحتيم رو با خنده و شوخي به او . طوري كه خانمم خجالت بكشد
ه كه ريشه در شرايط     درآمد ناكافي، مشكلات مسكن، مخارج زندگي و غير        :  شرايط نامساعد اقتصادي  

. شودي م در بروز تعارض زناشويي محسوب        مؤثري  نه هايزمنامساعد اقتصادي و اشتغالي جامعه دارد، يكي از          
، مخصوصاً زنان، ضمن آگاهي و اذعان به اين مسأله كه اگرچه مسائل و مشكلات اقتصادي                   شونده هامصاحبه 

 چشم پوشي و   هم چونند، اما راهبردهاي اتخاذشده توسط افراد        وارد ك  خانواده ها فشار رواني بالايي به      تواندي م
ي غيرضروري، كمك خرج بودن زن در زندگي و          نه هايهزي ماديِ ضروري و دوري از         خواسته هاگذشتن از   

حتي فداكاري او، درك سختي كار و كسب درآمد در شرايط موجود جامعه و عدم شرمسار كردن و                             
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ي كاريِ  ت هايموقع همراهي با شوهر در      نيهم چنل شرايط سخت مالي و      ي بر همسر به دليل تحم     منت گذار
به عنوان . دور از محل زندگي و قانع بودن، مخصوصاً قناعت زنان؛ نقش مؤثري در كنترل وضعيت موجود دارد              

يه وقتايي من خودم رو همرنگ      .   بوده است  مؤثرگذشت در زندگي ما خيلي      «:  ديگوي م  17مثال زن شماره    
وقتي در مشكل مالي ديدم واقعاً شوهرم كم آورده و پولي           .  ردم تا بتونيم زندگي خوبي داشته باشيم      شوهرم ك 

يا در مثال ديگري به فداكاري      .  »نداره، با اين كه مثلاً من به يه مانتو نياز داشتم، اما از اين خواسته ام گذشتم               
، خوردمي مقع از نظر مالي به بن بست         هر مو «:  3؛ مرد شماره     شودي م در شرايط بد اقتصادي اشاره         زن ها

جيب . كردي م پول داشت، خرج گه طلا داشت، طلاهايش را مي فروخت، اگه؛ اكردي مخانمم هر چي داشت رو 
، قانع بودن، مخصوصاً قناعت شونده هابه عقيده مصاحبه . »هر چي داشتيم، مال هر دومون بود. شخصي نداشت

قدردان بودن  .  شودي م حتي موجب جذب تشويق و تمجيد ديگران           زنان در زندگي موجب آرامش بيشتر و       
 .شوهر، تعهد و تمايل بيشتر نسبت به زندگي و كار براي خانواده نيز، از ديگر پيامدهاي آن است

 

 نتيجه گيري 

با وجود تلاش زوجين به منظور اجتناب از تعارض و تنش در رابطه زناشويي، اما بروز تنش و تعارض در                      
اين پژوهش به شناخت پديده      .  ي است نيش بيپ و عموماً غير قابل       رياجتناب ناپذي  ده ايپدزناشويي  زندگي  

 در وقوع اين تعارضات و راهبردهاي اتخاذشده توسط افراد در چنين                 مؤثري  نه هايزمتعارضات زناشويي،    
ي كه در پژوهش حاضر      در وقوع تعارضات زناشوي    مؤثر و شرايط    نه هايزمبرخي  .  يي پرداخت نه هايزمشرايط و   

وايت (شرايط نامساعد مالي    :  هم چونيي   نه هايزم.  ي ديگر است  پژوهش هامطرح شده است، تأييدكننده نتايج      
؛ اسكاگرند، شرام،   2005،  58؛ لوين 2007،  57؛ كالميجن، لوو و مانتينگ    2007،  56؛ برستاين 2000،  55و راجرز 

، 61شاكور(مينه دخالت خانواده و اطرافيان در امور زناشويي         ، ز )60،2010؛ هاردي و لوكاس   2005،  59مارسال و لي  
گولند، (، زمينه نيازهاي ارضانشده احساسي      )1394؛ چراغي و همكاران،     2015،  62، به نقل از تيرورك    2010

برينتز (، نيازهاي ارضانشده جسمي     )2007؛ فلويد، هس و هينس،      2002،  64؛ فلويد 2003،  63گولند و استامن  
؛ كانگر،  2008،  67يوهانسون  جرن،  هارلار،  ؛ سانتيلا، وگر، ويتينگ،   2005،  66؛ ليتزنجر و گوردن   2006،  65و پايز 

ي در اين    ريت پذيمسئول و عدم      استرس آوري  ت هايموقعو زمينه    )  2006،  68ياه  و  ويكراما،  ايلدر، لورنز، 
ي اكتشاف شده  نه هايزمخي  بر).  2011،  70؛ مينوتي، مانوم و كينجر    2010،  69ميتير و پري جنكينز     (ت هايموقع

اختلاف نظر، رفتارهاي  :   از عبارتند به صورت عميق مورد بررسي قرار نگرفته است،          پژوهش هاديگر كه در ساير     
متضاد با خواست همسر، بدقولي، رفتارهاي اشتباه همسر، موبايل و فضاي مجازي، مشكلات برخاسته از                     

 . حضور در جمع ديگران و غيره
ي پيشين گزارش شده است، اما      پژوهش ها در تعارض زناشويي عمدتاً در        مؤثرو شرايط     نه هايزمهرچند  

ي اتخاذشده توسط افراد در مواجهه با تعارضات زناشويي توجه           واكنش ها عمدتاً به راهبردها و      پژوهش هااين  
راد، متناسب  ي خاص اف  كنش ها؛ اين در حالي است كه تأكيد اصلي پژوهش حاضر، راهبردها و             نكرده اندكافي  

گفت وگومحوري، نيازشناسي، همياري   :  هم چونراهبردهايي  .  ي تعارضات زناشويي بود    نه هايزمبا هر يك از      
ي منت گذاري، درك نياز ارتباطي، عدم موضع گيري تهاجمي، عدم زمان شناسي، عدم تذكرگري،  ابيعلت رواني،  

 .روابط زناشويي منجر شده استو عدم شرمسار كردن و غيره كه به وقوع پيامدهاي مثبتي در 
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ي پژوهش حاضر كه حاصل مصاحبه با افرادي است كه به گفته خود رضايت حداكثري از زندگي                  افته هاي
 كه يكي از دلايل رضايت حداكثري اين افراد از زندگي زناشويي خود،                 دهدي مزناشويي خود دارند، نشان      

ي دامنه اي كه اگر شدت تعارضات زناشويي را در         گونه ابه   بر تعارضات زناشويي است؛      آن هاي بالاي   كنترل گر
 در زندگي زناشويي افراد      آن هاي  بحران سازاز كم تا زياد درجه بندي كنيم، شدت اين تعارضات و ميزان                 

علت اين مسأله در نوع واكنش و راهبردهايي است كه اين افراد در               .   در اين پژوهش كم است      شركت كننده
 مسائلي كه در هر يك از        نيمهم تريكي از   .  كنندي مي تعارض برانگيز اتخاذ    نه هايزم و   هات يموقعمواجهه با   

اگر شكست  «، دوري از تفكر برنده و بازنده بودن است؛ به اين معنا كه             خوردي مراهبردهاي اتخاذشده به چشم     
قصرشناسي،  شناسي و تلاش براي رفع مشكل به جاي تلاش براي م            مشكل؛ يعني   »خورمي مندهم، شكست   
يي براي  چاره جو و به دور از اهانت و عدم دخيل كردن اطرافيان و نزديكان در                  زيمحبت آماستفاده از كلام    
 . مشكلات زناشويي

ي فرصت ساز.  يي تعارضات را كم كرده است     بحران زايي و   ب زايتخرراهبردهاي اتخاذشده توسط افراد، اثر      
 پيامد راهبردهاي اتخاذشده    نيمهم تر، اولين و    فرصت هاه به   به معناي تبديل تعارضات و مشكلات پيش آمد       

 گفت عموماً اين تعارضات در عوض اين كه به بستري براي توهين،    تواني مبه عنوان مثال    .  توسط زوجين است  
ي با فرزندان و غيره ختم شود، به حل مسأله منتهي شده و              مثلث سازقهر، خشونت جسماني، فاصله عاطفي،      

 منجر شده است و به       آن هاصميميت بيشتر زوجين، بهبود ارتباطي و حتي تكامل شخصيتي             عاملي براي   
 . مينامي م» تعارض مثبت«همين دليل است كه اين تعارضات را 

ي متداول تعارضات زناشويي و آگاهي از تجربيات زوجين در مواجهه با تعارضات                    نه هاي زم شناخت
 جهت   در ارائه الگوهايي به مشاوران      تواندي م آمده،  شيپتعارضات  پيش آمده و اقدامات ايشان در مواجهه با          

 . باشدمؤثر، خصوصاً زوجين در آستانه ازدواج، خانواده هابه درمان، مشاوره و آموزش پيشگيري،  يبرنامه ها
 

 محدوديت پژوهش

 .لازم است در تعميم نتايج اين پژوهش به زوجين ديگر احتياط صورت گيرد
 

 پيشنهادات

 :دي شومي پژوهش حاضر، پيشنهاد افته هاجه به يبا تو
 و اقدامات   تجربه هاي ايجادكننده تعارضات زناشويي، هم چنين آگاهي از         نه هايزم با توجه به شناخت       -1 

، از اين   شودي مزوجين در حل تعارضات، در پژوهش حاضر؛ به مشاوران و روان شناسان خانواده پيشنهاد                   
 در پيشگيري و كاهش تعارضات زناشويي         خانواده ها به   آموزش  از ازدواج و      ي پيش آموزش ها در    افته هاي

 . استفاده كنند
و عادات، رسم و رسوم      متفاوت از نظر فرهنگي،      يحقيقات كيفي بيشتري با نمونه ها     ت شودي م پيشنهاد   -2

افيايي و  صورت گيرد تا ضمن شناخت تنوع تعارضات زناشويي در نواحي جغر               ـ اقتصادي  اجتماعي  وضعيت
ي در اين   جامع ترفرهنگي مختلف، راهبردهاي متنوع از زوجين در مواجهه با تعارضات زناشويي و مدل                    

 . خصوص ارائه شود
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ي اين پژوهش، بسته آموزشي را       افته ها با توجه به ي     شودي م خانواده پيشنهاد     حوزه به پژوهشگران     -3
 .ي و سنجش قرار دهندتدوين و ضمن اجرا به روش كمي، آن را مورد ارزياب

 و  كنش هاي همزمان با زوجين و بررسي        مصاحبه هاي آينده ضمن انجام     پژوهش ها  شودي م پيشنهاد   -4
 را  پژوهش ها  ن گونهياي زوجين در حين مصاحبه و در حضور يكديگر، با اين كار صراحت و اعتبار                  واكنش ها

 . افزايش دهند
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